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 ـ  2011ژانویه 25و تثبیت انقلاب حسنی مبـارك  و هاین کشور نیـز پایـان نیافت
سیاسی مصر را مستعد منازعه، درگیري و خشونت کرده است.عرصه
حال، آنچـه پـس از انقـلاب مصـر مـورد توجـه قـرار گرفـت، حضـور          بااین
در گرایان در ساختارهاي قدرت بود. اگرچـه اسـلام سیاسـی در مصـر،    اسلام

امـا حضـور در   ،مقاطعی از حکومت مبارك نیز امکان کنش سیاسی یافته بـود 
قـدرت اجرایـی نیـز باشـد،     ةبر پارلمان، دربردارنـد که علاوهصورتیقدرت به

متفاوتی بود که زمینه را براي تأثیرگذاري اسلام سیاسی بـر سرنوشـت   ۀلئمس
دگی مصریان راه یابد، هاي زنروزنهکه به همهنحويسیاسی مردم این کشور به

سازد.فراهم می
گرایان مصر اصلی کنش سیاسی اسلامویژگیپرسش اصلی مقاله این است که 

؟ فرضیه مقاله این است که اسلام سیاسی در یستژانویه چ25پس از انقلاب 
و ضـرورت تثبیـت   ایـن کشـور  یندهاي سیاسـی  امصر متأثر از تحولات و فر

در حرکـت  » پراگماتیسم اسلامی«سوي قدرت سیاسی در رویکردهاي خود به
آزادي سیاسی، فردگرایی، پارلمانتاریسم، پلورالیسـم  ماننداست که با مفاهیمی 

خورد. در این پژوهش تلاش خواهـد شـد بـا بررسـی     و دموکراسی پیوند می
بروزیافتـه در تحـولات   » سـی سیاۀزمین«و » متن«تعامل اسلام سیاسی با ةنحو

.کنیمتر اخیر مصر، استدلال خود را روشن
پراگماتیسـم  ،مقاومـت ،تأویـل ،زمینـه ،مـتن ،اسـلام سیاسـی  :کلیديگانواژ

اسلامی
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مقدمه
هاي جدید اجتمـاعی  اجتماعی جدید در خاورمیانه و ظهور جنبشـتحولات سیاسی

گـران  طور جدي مورد توجـه تحلیـل  در کشورهاي عربی یکی از مسائلی است که به
گیـري  تحولات سیاسی بروزیافتـه در مصـر و قـدرت   ،قرار گرفته است. در این میان

شـده  یهـاي فکـري گونـاگون   ها و منـاظره گیري بحثموجب شکل١»گرایاناسلام«
ۀبـیش از پـیش بـه عرص ـ   2»اسـلام سیاسـی  «است، زیرا در روند تحولات سیاسـی،  

ینــد اي طــولانی از آغــاز فرهــاســالمنازعــات سیاســی بازگشــت. پــس از گذشــت 
کـه  سیاسـی مصـر شـد، ضـمن آن    ۀالمسلمین وارد صحنسیاسی، اخوانگراییاسلام

هاي پارلمان ایـن کشـور تـوان    درصد از کرسی25با کسب حدود جریان سلفی نیز
تأثیرگذاري خود را نشان داد.

جریــان سیاســی نیســت، بلکــه جریــانی اســلام سیاســی در مصــر صــرفاً یــک 
ایـن کشـور   هاي عمیقی در سطوح مختلـف جامعـه  اجتماعی است که ریشهـفکري

گرایـان در مصـر، حکایـت از مرکزیـت یـافتن      اسـلام دارد. درواقع، وضعیت کنونی
اجتماعی آن در جنـبش انقلابـی   ـگرایی دارد که حاملان سیاسیاندیشه سیاسی اسلام

یندي تاریخی را طی کرده است و بایـد  اله فرئر داشتند. البته این مسمصر نقشی فراگی
1928المسـلمین در سـال   در بستر روندي تحلیل شود که از زمـان تأسـیس اخـوان   

رغـم  این اسـت کـه بـه   ،کندتر میله را بغرنجئتاکنون شکل گرفته است. اما آنچه مس
راهبـردي ایـن جریـان    هـاي تئوریـک و   گرایی در مصـر، ظرفیـت  پیشینه قوي اسلام

واسـطه آن فضـاي   ایـم کـه بـه   چندان قدرتمند نبوده و تاکنون شاهد روندهایی بـوده 

1. Islamists

2. Political Islam
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ازپیش متشنج شده است.سیاسی مصر بیش
دست به2011ژانویه 25قدرت سیاسی را پس از انقلاب ،گرایاناینکه اسلاماب

ا را از جایگاه حاملان یک تواند آنهاند که اساساً میدهکریندهایی را ایجاد اگرفتند، فر
سیاسی منسجم کـه  ۀسیاسی خاص، به جایگاه یک نیروي سیاسی فاقد اندیشۀاندیش

پردازد، تنزل دهد. توانـایی یـک نیـروي    صرفاً به کنش سیاسی بدون مبناي نظري می
ایـن معنـا اسـت کـه    ه اینسیاسی منسجم بۀیک اندیشۀاجتماعی براي ارائـسیاسی

وجودآمـده یـا ادعـاي    تماعی تا چه میزان براساس آنچه براي آن بهاجـنیروي سیاسی
کند و حتی چه تغییراتـی در آن اندیشـه ایجـاد کـرده     نمایندگی آن را دارد، عمل می

ۀدهد، چه تغییراتـی در اندیش ـ سیاسی انجام میاست یا براساس کنشی که در عرصه
سیاسی آن ایجاد خواهد شد.

2»زمینـه «و 1»مـتن «یابد تعامل یا تقابل آن نیرو بـا  در این نگاه آنچه اهمیت می
ۀاصلی این نیست که اسـلام سیاسـی در مصـر، از چـه پیشـین     لهئاست. درواقع، مس

کـنش  ةبلکـه بـرعکس آنچـه اهمیـت دارد، نحـو     ،سیاسی برخوردار اسـت ـتاریخی
نوبـه  سیاسی اسـت کـه بـه   سیاسی آن در شرایط کنونی با توجه به استلزامات عرصه

دهد، سیاسی پیشین را تغییر میتنها اندیشهانجامد که نهخود به وضعیت جدیدي می
سـازد. درنتیجـه متـأثر از    سیاسی این جریان میبلکه مفاهیم جدیدي را وارد اندیشه

آیـد کـه   وجـود مـی  هاي سیاسی، ادراکی از اسـلام سیاسـی بـه   اقتضائات و ضرورت
ي براي گفتمان اسلام سیاسی در مصر است.بندي جدیدمعناي گذر به مفصلبه

در این راستا، آنچه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، اسلام سیاسی جدیـدي  
گیري است. این اسلام سیاسی کـه بـا آنچـه پـیش از     است که در مصر درحال شکل

ژانویه وجود داشت، متفـاوت اسـت،   25گرایان بر اثر انقلاب قدرت رسیدن اسلامبه
اصلی آن پراگماتیسـم سیاسـی   ویژگیحاضر، تغییراتی است که از نگاه مقالهحاوي 

گیــري از گرایــان، بــا بهــرهعمــل اســلامدر شــیوهنهفتــهاســت. درك پراگماتیســم 
پذیر است.اجتماعی موجود مصر امکانـبر شواهد سیاسیمبتنیهاياستدلال
سیاسـت و  ۀر عرص ـتوان از رهگذر شواهد موجود کنـونی د رسد مینظر میبه

1. Text

2. Context
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طولانی ۀرغم سابقبهگرایان، حکومت مصر، به بررسی این دیدگاه پرداخت که اسلام
از رویکردهایی بهـره  ـرسمی و چه در حوزه غیررسمیةچه در حوزـکنش سیاسی 

گرایانـه بـا نیروهـاي    زنـی مصـلحت  سمت نـوعی چانـه  گیرند که آنها را بیشتر بهمی
ژانویـه،  25نظـر دیـدگاه حاضـر، پـس از انقـلاب      از نقطـه دهـد.  اجتماعی سوق می

اصلی کنش سیاسی اسلام سیاسی در مصر اسـت کـه   ویژگی١»پراگماتیسم اسلامی«
گونه پراگماتیسم را ثقل اینۀشود. نقطروز نیز شواهد بیشتري از آن نمایان میروزبه

دف از در مقالـه حاضـر، ه ـ  دهـد.  ارجاعات فکري آن به اسلام سیاسـی شـکل مـی   
کارگیري روش تحلیل گفتمان این است کـه چگـونگی پیـدایش، بسـط و تحـول      به

هـاي سیاسـی اسـت در    یک گفتمان که سازندة معـانی و کـنش  عنوان بهها رااندیشه
المسـلمین در مصـر در   گیري پراگماتیسم در گفتمان فکري اخـوان نحوه شکلمورد
رو، آشنایی با رویکردهاي اسلام ایناز؛تبیین و تحلیل نماید2014تا 2011ي هاسال

ژانویه، نیازمنـد ارائـه تعریفـی از اسـلام سیاسـی      25سیاسی مصریان پس از انقلاب 
د. در ادامـه  کـر عمل پراگماتیسم را در چـارچوب آن مشـخص   ةاست که بتوان نحو

هاي موجود دربـاره اسـلام سیاسـی، نشـانگان     تلاش خواهد شد ضمن تبیین دیدگاه
بندي شود.پراگماتیسم اسلامی در مصر صورتگیري شکل

ادبیات موجود درباره اسلام سیاسی. 1
 ـپژوهش ویـژه متـأثر از انقـلاب اسـلامی ایـران      ههاي فراوانی درباره اسلام سیاسی ب

هـاي اسـلام سیاسـی    ها بیشـتر بـه تبیـین شاخصـه    صورت گرفته است. این پژوهش
م بـا غـرب پرداختـه و در پـی یـافتن      مثابه گفتمانی حاصل از برخورد دنیاي اسلابه

گرایی نسبت اسلام سیاسی با مفاهیمی چون مدرنیته، رادیکالیسم، بنیادگرایی و سنت
دنبال یافتن پاسخ براي چرایی ظهور اسـلام سیاسـی، دلایـل    ها بهاند. این نوشتهبوده

اند. شکست نخبگان غیرمـذهبی سـکولار، فقـدان   متنوع و گاه متعارضی را برشمرده
بورژوازي، دلارهـاي نفتـی، توسـعه نـابرابر و اثـرات      مشارکت سیاسی، بحران خرده

یـک از  رسد تـاکنون هـیچ  نظر میاما به،ندهستزوال فرهنگی ازجمله دلایل ذکرشده
هـاي ظهـور اسـلام سیاسـی را تبیـین کننـد.       انـد همـه جنبـه   عوامل مذکور نتوانسته

1. Islamic Pragmatism
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توجـه  دهـد، قابـل  اسلام سیاسی ارائه میدر تحلیل بابی سعیدوجود، نگاهی که بااین
است.

ایـن دلایـل را معطـوف بـه     ) همه1379(»هراس بنیادین«بابی سعید در کتاب 
جاي اسـلام  دهند، چرا بهداند که نشان نمیو مشکلات جوامع اسلامی میمعضلات

سیاسی، لیبرالیسم یا سوسیالیسم برگزیده نشد. وي بحران در کمالیسم و نـاتوانی آن  
نویسندگان نیـز اسـلام   از داند. برخی ریشه اسلام سیاسی میدر سرکوب مخالفان را

کـه در  اند. چنین دیـدگاهی آنچنـان  نگرانه بررسی کردهسیاسی را از دیدگاهی هویت
نیـز  » هاي غـرب از اسـلام  غرب، هویت و اسلام سیاسی: تصورات و پنداشت«مقاله 

بخـش آن تحلیـل   هاي هویت1»کارکرد«به تأکید شده است، اسلام سیاسی را با توجه 
شود کـه بـا توجـه بـه     مثابه گفتمانی تلقی می، اسلام سیاسی بهدیدگاهکند. از این می

گفتمانی حاصـل از برخـورد بـا غـرب     2»غیریت«آن و ۀستیزانهاي غربسازيتقابل
و گرایـی، رادیکالیسـم   شود و بنابراین نسبت آن با بنیادگرایی، سنتبندي میصورت

کندیابد. از این دیدگاه، اسلام سیاسی خصلتی تمدنی پیدا میگرایی اهمیت میافراط
).1387(نظري، 
تـوان بـه سـه    اسـلام سیاسـی را مـی   ۀطورکلی، ادبیات علمی موجود در زمینبه

شـکلی مسـتقل   ها، اسلام سیاسـی را بـه  دسته تقسیم کرد: دسته نخست این پژوهش
هاي اسـلامی خاورمیانـه، بـه    بلکه در حین بررسی تاریخی جنبش،اندبررسی نکرده

،مثابـه یـک اندیشـه سیاسـی    اند و تاریخ اسلام سیاسی را نه بهاسلام سیاسی پرداخته
هـا، اسـلام   اند. این نـوع از پـژوهش  بلکه جزء فروع تاریخی خاورمیانه درنظر گرفته

ند و بنابراین در تبیین اسلام اهاي اسلامی معاصر گره زدهسیاسی را با بررسی جنبش
پراکسـیس «کتـاب  انـد. سیاسی، تاریخ را بر اندیشه، و عمل را بـر نظـر تـرجیح داده   

اي از نمونـه حـاتم قـادري  اثر » (تعاطی) فعل سیاسی و اندیشه سیاسی در خاورمیانه
.)1386(این نوع آثار است

اندیشـه سیاسـی   نظـامی از  عنـوان  بـه دسته دوم منابع، به بررسی اسلام سیاسی
اند که یادآور نوعی از بازگویی تاریخ عقاید سیاسی اسـلامی  مرتبط با اسلام پرداخته

1. Function

2. Otherness
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سیري در اندیشه سیاسـی  «) یا 1362(»اندیشه سیاسی در اسلام معاصر«است. کتاب 
)، از این دست است.  1376(حمید عنایتاز » جهان عرب

ی، اسـلام سیاسـی را در   هاي موجود دربـاره اسـلام سیاس ـ  پژوهشاز نوع سوم 
انـد.  رویارویی تمدنی میان جهان اسلام و جهان غرب مورد توجه قـرار داده ١»زمینه«

هـاي  سـازي تهدیدات تمدنی و تقابـل هپاسخی بمثابهدر این راستا، اسلام سیاسی به
تصورات اسـلام از غـرب و تصـورات غـرب از     «شود. کتاب جهان غرب تفسیر می

» رویارویی غرب معاصر با جهان اسـلام «و کتاب )2003(٣مصلیاحمد اثر ٢»اسلام
اند.) همین خط سیر را دنبال کرده1387(ابراهیم متقیاثر 

از منظـر  ٤»اسـلام سیاسـی  آینـده «حال، برخلاف نویسـندگان داخلـی،   درهمین
تـوجهی در ایـن زمینـه    اهمیت یافته است که تاکنون آثـار قابـل  ايبه اندازههاغربی

به تألیف کتابی با همین نـام پرداختـه اسـت   5گراهام فولرف شده است. ازجمله تألی
اما کتاب فولر نیز کلیت جهان اسلام را مورد توجـه قـرار داده و فاقـد روش    .(2003)

نوعی بازتاب تجارب شخصی زندگی وي در جهان پژوهانه است و بهپژوهشی آینده
عمل اسلام سیاسی در مصر یا روندهاي حاکم بـر آن  ةنحوبهاسلام است و بنابراین 

.نپرداخته است

شناسی پژوهشروش. 2
بـر  در فلسـفه غـرب مبتنـی   6»چرخش اسـتعلایی «یند یک ابرعنوان بهروش گفتمان

تصوري ساختارگرایانه است که بیش از تمرکز بر فهم واقعیات، بر شرایط پیدایش و 
هـاي  هـاي معنـادار و آرمـان   دد فهـم کـنش  کند. این روش درص ـبسط آنها تأکید می

هاي پردازد که طی آن نظاماي میاجتماعی در زندگی سیاسی است و به تحلیل شیوه
دهنـد و بـر   ها، فهم مـردم از نقـش خـود در جامعـه را شـکل مـی      معنایی یا گفتمان

1. Context

2. Images OF Islam in the West and The West In the Islamic world

3. Ahmad Mousalli

4. The Future of Political Islam

5. Graham E. Fuller

6. Transcendental Point
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 ـگذارهاي سیاسی آنان تأثیر میفعالیت روش ،. بـر ایـن اسـاس   (Torfing, 1999: 84)دن
هاي هـویتی مسـتقر در جامعـه از    تحلیل گفتمان، بحث اصلی خود را واکاوي زمینه

بر پایه منطق درونـی  1»معانی«و » هاانگاره«طریق فهم سازوکارهاي چگونگی تثبیت 
هـا، رمزگـان و   داند. در تحلیل گفتمان، هویـت سیاسـی واجـد نشـانه    آن گفتمان می

صـورت یـک کـل همبسـته در     فتمان را بـه هاي نمادینی است که حاملان آن گکنش
هاي فرهنگی به تولیـد  نمادها و نشانه. «(pecheux, 1982: 18)داردارتباط با هم نگه می

هـاي نـو و   مفاهیم جدید، اشکال جدید اجتماعی، روش جدید تفکر و کنش، نگرش
.(Conner, 1997: 52)» رسـانند اجتماعی در زمینه هویت سیاسی یاري مـی هايتواقعی

کارگیري نمادها، شود که با بهفرایندي که براساس آن، این توانایی در مردم ایجاد می
، جنـبش  جـان فـوران  زعم ها، و زبانی مشترك به تعامل با یکدیگر بپردازند. بهنشانه
گرایانـه متعـددي را در یـک مضـمون     هاي آرمـان گرایانه موفق همواره گفتمانآرمان

سازدصورت شعاري واحد مطرح میو معمولاً بهکندیمواحد پیوند داده و تلخیص 
).271-272: 1382ن،افور(

اند کـه  ها درصورتی قابل فهمها، اشیاء و فعالیتبراساس این نظریه، معانی واژه
اینکه چگونه حـاملان یـک گفتمـان از طریـق     ؛دندر حوزة گفتمانی خاصی قرار گیر

انـد  توانسـته » جداسـازي «و » طـرد حـذف و  «، »مرکزیت بخشیدن«، »سازيبرجسته«
هـاي  در ادامه مؤلفـه .یابی و استقرار یک الگوي هویتی خاص شوندموجب مرکزیت

نماییم.محوري در روش تحلیل گفتمان را برشمرده و ماهیت آن را تبیین می

مند بودن هر گفتمانخاص و موقعیت.2- 1
ص خود است. اظهارات جریان و بستري است که داراي زمینه اجتماعی خا،گفتمان

شده، کلمات و عبـارات مورداسـتفاده و   قضایاي مطرحوها شده، گزارهو مطالب بیان
گی به این نکته بستگی دارند که توسط چه کسی، کی، کجا و چگونه، هممعانی آنها 

ــا کســی صــورت گرفتــه  ــه چیــزي ی ــا علی ــه ی ــدل :See)ان Coulthard, 1997) بســتر .
کننده کننده هر مطلب یا گزاره تعیینهاي استفادهاستفاده و سوژهمکانی، موارد ـزمانی

در » میـدان التحریـر  «مثال عنوان بهد.آینشمار میشکل، نوع و محتواي هر گفتمان به

1. Images & Meaning
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شود که از سطح یک شیء مادي به سـطح یـک ابـزار    انقلاب مصر واجد معنایی می
وتی شـده اسـت؛ و کسـی کـه     و واجد معنا و هستی متفا،سیاسی براي مبارزه تبدیل
فرد تحلیل نکند، قـادر بـه درك   صورت خاص و منحصربهگفتمان انقلاب مصر را به

چنین مسائلی نیست.
شود بـا تـلاش بـراي فهـم تمـام معـانی و زوایـاي        در نظریه گفتمان تلاش می

تر هویتی که بـه آن معنـا   الگوهاي هویتی، هر مؤلفه و عنصري در چارچوب گسترده
هـر  «پـردازان تحلیـل گفتمـان،    زعـم نظریـه  ست، مورد توجه قرار گیرد. بهبخشیده ا

باید در ارتباط با گفتمان خاص خود فهمیده شود و معناي اجتماعی کلمات، يرفتار
ها، و نهادها همگی در ارتباط با زمینه کلـی کـه جزئـی از آن هسـتند،     ها، کنشکلام

گفتمان، عرصـه ظهـور، بازتولیـد و    ). 202: 1384(استوکر و مارش،»شونددرك می
حال نقد قدرت است که در ارتباط با شرایط اجتماعی و سیاسـی خـاص هـر    درعین

فهم و تحلیـل اسـت. گفتمـان در ایـن مفهـوم، تأکیـدي اسـت بـر ایـن          گفتمان قابل
بندي اجتماعی داراي معناي خـاص خـود اسـت کـه بـراي      که هر صورت» واقعیت«

. (Mills, 1997: 15-17)و امکانی آن را شناختیبتحلیل آن باید شرایط وجو

مندي در پرتو گفتمانمعنابخشی و هویت.2-2
مثابه کلیت معنـاداري اسـت کـه عـاملان و کنشـگران اجتمـاعی بـا درك        گفتمان به

و نمادهـاي  ها شکلی معنادار بر پایه ارزشموقعیت و جایگاه خود در این دستگاه، به
هرگاه بتوانیم سیستم پیچیـده  «کنند. مطابق نظر فوکو، میشده عمل شناختهرسمیتبه

را تعریف کـرده و حـدود   ها و پراکنده بین شمار متنوعی از اظهارات، قضایا و گزاره
و ثغور آن را تعیین نماییم، هرگاه بتوانیم بـین موضـوعات، اشـیاء، انـواع اظهـارات،      

منـدي و نظـم،   قاعـده هـاي مضـمونی نـوعی    ها، قضـایا، مفـاهیم و یـا گزینـه    گزاره
بنـدي  تـوانیم بگـوییم بـا صـورت    مـی ،هاي متقابل برقرار کنـیم همبستگی، و ارتباط

اي از احکـام و  بـه مجموعـه  «توان گفتمان را گفتمانی سروکار داریم. در این معنا می
:Foucault, 1985)»رسـند اطلاق کرد که در یـک عصـر بـه وحـدت مـی     ها گزاره 29).

یـابی) را در  منـدي(هویت ت که کارکرد معنابخشی و موقعیـت گفتمان، ساختاري اس
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بـراي  1»افقـی تئوریـک  «گفتمـان  ، دار اسـت. بـه تعبیـر بهتـر    زندگی اجتماعی عهده
دهی و موجودیت هـر پدیـده اسـت. هویـت سـوژه و کنشـگران اجتمـاعی        سازمان

هـایی نظیـر  تواننـد در قالـب گفتمـان   پذیرد و افراد مـی شکل اجتماعی ساخت میبه
هاي هویتی زمانی هم پیوند بخورند. واگرایی گفتمان... بهوگرایی ناسیونالیسم، اسلام

افتد که آشوب اجتماعی فراگیري در مبانی هویتی پدیدار شـود و احسـاس   اتفاق می
نـد از طریـق   کنبحران هویـت شـکل گیـرد. در چنـین شـرایطی، افـراد تـلاش مـی        

و معانی اجتماعی خـود را  ها ، هویتدیلبهاي بندي و تعیین هویت با گفتمانمفصل
ند.کنبازسازي 
بـار نشسـتن یـک    یابی الگوهاي هویتی یک گفتمان، نتیجه بهرو، مرکزیتازاین

هـاي سیاسـی،   پروژه سیاسی است که در آن با تألیف و سـازواري عناصـر و مؤلفـه   
و نظـام  شـود مـی دسـت بهحمایت اکثریت مردم نیز ،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي

تـر، اهمیـت   تعبیـر روشـن  یابـد. بـه  سیاسی بر پایه قواعد خاص گفتمانی ساخت می
مختلـف و ترکیـب   يهویت جدید در این است که توانسته است با گردآوري اجـزا 

د. این همان چیـزي اسـت   کناندازهاي جدیدي مبادرت و چشمها به ترسیم افق،آنها
شود و ناظر به فرایندهایی است کـه در  میتعبیر2»بندي گفتمانیمفصل«که از آن به 

اي از معنـا و  پرتو آن نوع خاصی از تفکر، سـبک خاصـی از زنـدگی، و فهـم ویـژه     
شود.هویت درانداخته می

نظـر است کـه از دو  » غیرخودي«و » ضدیت«واجد مفاهیمی نظیر یهر گفتمان
یابد:اهمیت می

و » خـود «سـازي میـان   نخست اینکه موجب ایجـاد مرزهـاي سیاسـی و تقابـل    
منطـق تمـایز و   «کـه از آن بـه   هـا  شـود؛ ضـدیت  در هر گفتمان هویتی می» دیگري«

کـالهن کـه  گونـه اسـت. همـان  » جداسـازي «بـر  شـود، مبتنـی  یاد می» گذاريتفاوت
شناسیم، هیچ زبان یا فرهنگی سراغ نـداریم کـه   نامی نمیما هیچ مردم بی«نویسد: می

کـه  ـتمایز برقرار نسـاخته باشـد. شناسـایی خویشـتن    ها بین خود و دیگري، ما و آن
نظر از اینکه تا چه حد همچون یک شود صرفهمواره نوعی برساختن محسوب می

1. Theoretical Horizon

2. Discoursive  Articulation
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وسـیله  هـاي شـناخته شـدن بـه    از داعیـه طورکاملهرگز بهـشودکشف احساس می
).22: 1380(کاستلز، » پذیر نیستدیگران جدایی

در اسـتقرار و تثبیـت   هـا  سـازي و غیریتها تمایزگذاريگیري آنکه، شکلدوم
معنـاي  حال بهمرزهاي هر گفتمان هویتی نقشی اساسی دارد. ایجاد هر هویتی درعین

شود کـه  اي تصور میبستهدرۀهویت همچون خان،ایجاد حدوحصر است که در آن
طــوط اي از خپیچیــدهبــا تصـویر شــبکه هــا در آن اغیـار را راهــی نیســت. گفتمـان  

پردازند. بنابراین شاهد این هستیم ها میبندي انسانساز به قالبتمایزبخش و غیریت
حاشـیه  هـا و بـه  لفـه ؤبا مرکزیت بخشیدن به یک دسته از عناصر و میکه هر گفتمان
هـاي کـانونی و   بنـدي هویـت  هاي دیگـر، بـه مفصـل   لفهؤعناصر و ماز راندن برخی 

،که حاصل این فراینـد ،پردازدتقابل با یکدیگر) میعنوان دو الگوي در اي (بهحاشیه
در برابـر آن اسـت.   1»غیریـت «تأسیس مرزهاي هویت اصلی (غالب) و خلـق یـک   

بـه موقعیـت گفتمـانی خـویش بـا نـوعی نگـاه        نسـبت  بنابراین، خودآگاهی سـوژه  
بر تمایز، آمریت و حذف است در ارتباط بـا دیگـري یـا غیـر     مراتبی که مبتنیسلسله
هایی اشـاره دارد  بینیها، نمادها و جهانگیرد. خودآگاهی به مجموعه ارزشمیشکل 

شوند و یا آنهـا  متوسل میها ه آنکه مردم آگاهانه براي معنا بخشیدن به زندگی خود ب
هـاي دولتـی،   هاي جمعی، مدرسه، دانشگاه، دستگاهکنند. خانواده، رسانهرا تولید می

ایــدئولوژیک، فراینــد بســیج سیاســی و ســایر عوامــل در ســاختارهاي گفتمــانی یــا 
گیري یا تغییر در خودآگاهی اثرگذارند.شکل

. نقش ایدئولوژي و هژمونی در گفتمان2- 3
تمایز مفهومی ایـدئولوژي و گفتمـان (بـا محوریـت نقـد      رهرغم انگاره فوکو دربابه

ن در ساختار خـود  هر گفتماقد ثانویه بودن نقش ایدئولوژي)، سوژه، نقد حقیقت و ن
اي از رمزگان، ساختار، نظام یـا  مجموعهعنوان بهتواندکه میاستداراي ایدئولوژي 

مشخص که هنجارمند و مقید به تاریخ خاصی هسـتند،  » بندي روابط معناییصورت«
هـا  اي از تفکر در دسـترس تـوده  شیوه، ایدئولوژي راگرامشیمبناي عمل قرار گیرد. 

لحاظ کارکردي مـرتبط بـا مـذهب    بخش سیاسی بهمحرك انگیزهعنوان بهداند کهمی

1. Otherness
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گیـري  معناي هر نـوع جهـت  . درواقع، ایدئولوژي به(Gramsci, 1995: 44, 55-58)است
اسـت کـه هـم در    یب نظـم پیشـین یـا سـاختن نظمـی جدیـد      فکري با هدف تخر

یابد.هاي مذهبی ظهور میهاي سکولار و هم در نظریهنظریه
از پـیش معتقد اسـت ایـدئولوژي، زبـان زنـدگی واقعـی اسـت کـه        یکورپل ر

تحریف و خدشه زبانی وجود داشته است، سـاختاري نمـادین از کـنش کـه اساسـاً      
ایدئولوژي آن چیزي نیسـت کـه   «گیرد که پیشینی و گریزناپذیر است. وي نتیجه می

,Ricoeur)»نـیم کچیزي است که ما در آن فکـر مـی  آن کنیم، بلکه درباره آن فکر می

ایـدئولوژي  «نویسـد:  نیز در تعریـف ایـدئولوژي مـی   آنتونی گیدنز.(120 ,77 ,8 :1986
هـاي نمـادي در چـارچوب جامعـه تلقـی      اي ادغـام نظـام  خصلت پایه،معناي عامبه

شود که این صورت ادعاي مشروعیت، متکی بر توسل آشکار یا ضمنی به منـافع  می
).185: 1384(گیدنز، »عام است

وبرگشت میـان ایـده و واقعیـت را    مثابه سازوکاري است که رفتایدئولوژي به
در پیوند با شـکل دادن بـه افکـار و    که آید کند و درصدد برمیمندانه هدایت مینظام

انـدازهاي هـویتی مبـادرت ورزد   بـه ترسـیم چشـم   ،هاي تحت امـر خـود  رفتار ابژه
(Reson,1985: xi). هـاي  دنبال آن است که معناي حقیقی کنشبههر ایدئولوژي سیاسی

دهی آن جمعی را در خطوط اصلی نشان دهد، الگوي جامعه مشروع و نحوه سازمان
نیـل بـه   هايروشرا بیان کند و همچنین صاحبان مشروع اقتدار، اهداف موردنظر و 

هاي سیاسی، طرحی ایدئولوژیک را پی ها را مورد توجه قرار دهد. گفتماناین هدف
هاي نهند که براي ایجاد یک بنیان سیاسی جدید، دستورکار سیاسی جدید و کنشمی

اي از یـک طـرح و برنامـه سیاسـی     شوند و خود جنبهکار گرفته میسیاسی جدید به
خـاطر سـپرد کـه    براي درانداختن هژمونی غالب است. هرچند این نکته را بایـد بـه  

هم یکسان نیست.باها میزان و درجه ایدئولوژیک بودن گفتمان
سـلطه یـک   کـه آنجـایی در پیونـد بـا ایـدئولوژي اسـت     یک نظم گفتمانی، از

هاي دیگر، بـه اسـتقرار معـانی و    بنديگفتمانی بر صورتـبندي ایدئولوژیکصورت
انجامـد. درواقـع، نهادهـاي اجتمـاعی شـامل      بندي میاعمال ایدئولوژیک آن صورت

هاي مختلـف در  گوناگونی هستند که با گروهگفتمانیـهاي ایدئولوژیکبنديصورت
معمولاً یکی بر دیگران مسلط هابنديدرون نهادها پیوند دارند و از میان این صورت
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بنـدي مسـلط انتظـام    گران اجتماعی برپایـه آن صـورت  است و رفتار فاعلان و کنش
نمـایش  هاي معنادار روزمره خـود، سـاختار اجتمـاعی را بـه     مردم با کنش«یابد. می

هـاي ارزشـی، و   کننـد و نظـام  هاي خود را تثبیـت مـی  و نقشها آورند، پایگاهدرمی
درواقـع،  .)20: 1379(فـرکلاف،  »سـازند و منتقـل مـی  نهادهدانشی مشترك را بنیان 

هـا، موضـوعات،   گفتمانی از طریق رخـدادها، صـحنه  ـهاي ایدئولوژیکبنديصورت
پیوسـته در  هـم یک مجموعه بـه عنوان بهافراد راهاي ایدئولوژیک، اهداف و بازنمایی

دهد. مقاومت در برابر ایـن پدیـده معمـولاً از سـوي فـاعلانی      ارتباط با هم قرار می
هاي گفتمانی منشأ مقاومت آنهـا  گیرد که جایگاه آنها در دیگر نهادها و نظمانجام می

است، زیـرا طـی   کارگیري قدرت رو، رفتارهاي هژمونیک اغلب شامل بهازاین؛است
,Foucault)کوشد تا زمینه را براي تثبیـت خـود فـراهم آورد   آن یک پروژه سیاسی می

1982: 101).

سنجی میان دین و سیاستاسلام سیاسی؛ نسبت. 3
کـه جهـان   الملـل وارد شـد  سیاست بینۀگفتمان اسلام سیاسی در شرایطی به عرص

خود قرار داشت. شرایطی کـه در  اسلام در وضعیتی متفاوت از دوران برتري تمدنی 
هاي گوناگون بر سـایر ملـل   شد غرب، برتري تمدنی خود را در عرصهآن تصور می

هاي جدیدي بـراي  تفسیري از اسلام که امکانۀجهان تحمیل کرده بود و نیاز به ارائ
آفرینی کشورهاي اسلامی فراهم کند، متفکران مسلمان را بـه بازسـازي فکـري    نقش

هاي این بازسازي فکـري را در  حلداشته بود و اسلام سیاسی یکی از راهمسلمانان وا
جهان اسلام ارائه داد.

معنـا نیسـت کـه    ه ایـن البته آغاز تلاش براي بازسازي فکري در جهان اسلام ب
کنند، صرفاً واکنشی پردازان غربی مطرح میگونه که برخی از نظریهاسلام سیاسی، آن

عملکرد اسلام سیاسی، بایـد در امتـداد   ةگیري و نحوکلبلکه فهم ش؛به غرب است
هاي درونی اسلام براي اجتماعی مسلمانان و ضمن توجه به امکانـوضعیت تاریخی

اجتماعی مسلمانان صـورت پـذیرد.   ـتفاسیري مطابق با شرایط متفاوت تاریخیارائه
که معتقد است اسلام گرا کسی است اسلام«:کندگونه که گراهام فولر تأکید میهمان

یـابی سیاسـت و جامعـه    سـامان اي از باورها، براي نحـوه مجموعهعنوان بهتواندمی
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:Fuller, 2003)»حال، مجریان آن را نیز تعیـین نمایـد  هایی عرضه کند و درعینبرنامه

XI)گرایـی دارد، نزدیـک اسـت.    اسـلام نگاهی که بابی سعید دربارهه. این دیدگاه، ب
گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیـت اسـلامی   اسلام«:کندتأکید میسعید 

عیـار بـراي بازسـازي جامعـه مطـابق اصـول اسـلامی را دربـر        گرفته تا تلاشی تمام
کنـد  گرایی ارائـه مـی  هرچند تعریفی که سعید از اسلام.)20: 1379(سعید، »گیردمی

توانـد نتـایج جـالبی    یک طیـف مـی  ان عنوبهاسلام سیاسیۀاما ملاحظ،موسع است
گرایـی و  تواند تمایزگذاري خـود وي را میـان اسـلام   داشته باشد. این تلقی حتی می

بنیادگرایی مخدوش سازد.
گرایی و بنیادگرایی اسـت. از  ل به تفکیک میان اسلامئفولر نیز همچون سعید قا

گرایـان بنیـادگرا نیسـتند    اسلامۀگرا هستند، اما همبنیادگرایان اسلامۀهم«نگاه فولر، 
تـر از اسـلام   تر یا لیبرالگیرد که تفاسیري مدرنمیزیرا اسلام سیاسی کسانی را دربر

:Fuller, 2003)»دارند XII).رسد چنین برداشتی از تفاوت میان اسلام سیاسی نظر میبه
ي اسـلام بـا   گرایانه اسـت، زیـرا میـزان سـازگار    گذارانه و تقلیلارزش،و بنیادگرایی

؛گیــردمعیــار تفــاوت میــان آن دو درنظــر مــیعنــوان بــهمدرنیتــه یــا لیبرالیســم را
یکسان انگاشـتن اسـلام بـا مسـیحیت و درنتیجـه      ۀکه چنین معیاري نتیجدرصورتی

اطـلاق واژه بنیـادگرایی   فسهرچند ن؛بنیادگرایی مسیحی با بنیادگرایی اسلامی است
له، دقیقاً همان چیزي اسـت کـه   ئخدشه است. این مسهاي اسلامی نیز قابلبه جنبش

مذهب معانی متفاوتی «:نیز قرار گرفته است. از نظر مصلیاحمد مصلیمورد توجه، 
شود، و بنیادگرایی در ذات خـود، دال بـر اصـول    را با الزامات خاص خود شامل می

رایـان  یابـد. بنیادگ بلکه ضرورتاً در رابطـه بـا فهـم مـذهب معنـا مـی      ،خاصی نیست
بنیادهاي «شان یا 1»منابع بنیادي«خواهند مذاهب خود را با استفاده از اصطلاحات می

معنا نیست که بنیادگرایان لزومـاً در هـر صـورتی شـبیه     ه آناحیا کنند. این ب2»اصیل
.(Mousalli, 2003: 38)»یکدیگرند
یابنـد.  مـی رویکرد سعید و فولر به اسلام سیاسی، گاه با هم تعارض حال، بااین

رسد دلیل این تعارض را باید در رویکرد گفتمانی سعید به اسـلام سیاسـی   نظر میبه

1. Fundamental Sources

2. Original Fundamentals
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گرایی یک گفتمـان  اسلام«و نگاه غیرگفتمانی فولر به آن جستجو کرد. از نظر سعید، 
هـاي سیاسـی ماننـد سوسیالیسـم یـا      سیاسی است و از این حیث به دیگـر گفتمـان  

اسـلام سیاسـی   «که از نگاه فـولر،  درحالی؛)20: 1379(سعید، »لیبرالیسم شبیه است
هاي سیاسی نظیر دموکراسی، فاشیسم، جایگزینی براي سایر ایدئولوژيعنوان بهنباید

(Fuller, 2003: 193).»سوسیالیسم، لیبرالیسم و کمونیسم دیده شود

امـا  ،برانگیز بوده استسیاسی نیز گاه مناقشهگرایی و اسلاماگرچه نسبت اسلام
م یکسـان هسـتند.   وگرایـی و اسـلام سیاسـی دو مفه ـ   ماز نگاه پژوهش حاضر اسـلا 

اسـلامی  بنـدي سیاسـی خـود در جامعـه    مفاهیمی که اسلام سیاسی بـراي صـورت  
کند، برگرفته از فهم نوینی از اسلام است که امتـداد مفـاهیم برگرفتـه از    استخدام می

اعی مسلمانان در عصر حاضر اسـت  اجتمـنصوص دینی با توجه به وضعیت تاریخی
امـا آنهـا را در   ،و اگرچه با مفاهیم جدیدي نظیر دموکراسی و حقوق بشر آشنا است

با بازگشت به نـص، در پـی مسـتحیل    کمدستکند (تفاسیر اخوانی) یا خود حل می
ترتیب اسـلام سیاسـی   یناهبیمی در اسلام است (رویکرد سلفی).ساختن چنین مفاه

دال مرکزي هویت عنوان بهها و قرار دادن اسلامک گفتمان، با حفظ غیریتیمثابهبه
سیاسـت در جهـان اسـلام    ۀآفرینـی در عرص ـ گفتمانی خود، به تـلاش بـراي نقـش   

گرا کسی است که هویت اسلامی خود را در مرکـز عمـل سیاسـی    اسلام«پردازد.می
ستند که براي تفکر دربـاره گرایان، کسانی هعبارت دیگر، اسلامدهد. بهخود قرار می

سیاسی خـود را  ةکنند و آیندسرنوشت سیاسی خویش، از تعابیر اسلامی استفاده می
.)20: 1379(سعید، »بیننددر اسلام می

کند قرائتی از اسلام ارائـه  ، اسلام سیاسی اخوانی در مصر تلاش میترتیبیناهب
گر، بخش و بسیجاي هویتلفهؤمعنوان بهسیاست راۀکند که حضور اسلام در عرص

نظـر اسـلام   گیرد. بر این اساس بهکار میهاي عصر مدرن بهچالشبا رویاروییبراي
ماندگی مسلمانان نه از طریق تقلید صرف از مدرنیته، بلکـه بـا   سیاسی اخوانی، عقب

هاي اسلام و اجراي شریعت برمبناي بازتفسیر نصوص شریعت، حفظ محتواي سنت
منطقی بـا مدرنیتـه، ایجـاد آگـاهی عمـومی، گسـترش تفکـر        ۀ، مواجه»اصدالمقفقه«

ةسـازي هـویتی، اسـتفاد   انتقادي در برابر غرب، بازیابی میراث هویتی پیشین، غیریت
اسـلامی در  سازيگیري و تصمیمآگاهانه از تجارب غرب، و با اولویت دادن تصمیم
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لال سیاسـی کشـورهاي   اسـتق حـال حفـظ   اجتمـاعی، و درعـین  ـعمل سیاسیعرصه
د.شورفع میاسلامی 

از هـا دارنـد، در برخـی    که با اخـوانی هاییاشتراكباوجودگرایان سلفی اسلام
عمل سیاسـی، نتـایج مهمـی دربـر     اند که در عرصههایی را بروز دادهتفاوت،عناصر

تأویـل  له تأویل نهفته است. اسلام اخـوانی  ئترین تفاوت دو گروه، در مسدارند. مهم
جاي تأویل بر تصریح متون تأکیـد  که رویکرد سلفی بهپذیرد، درحالینصوص را می

گـذاري میـان اسـلام و دموکراسـی از سـوي      ر فاصلهداین تفاوت ةعمددارد. نتیجه
مهم این است که این تفاوت، با چه سازوکاري لهئها نمایان شده است. اما مسسلفی

انجامد.به این نتیجه می

لام سیاسی و متن؛ پروبلماتیک تأویلاس. 4
اندازي اسلامی نکات مهمـی را  استفاده از تعابیر اسلامی و درك آینده از چشمهلئمس

کنـد. اسـتفاده از   گرایان در رویدادهاي سیاسی یادآوري مـی نحوه عمل اسلامةدربار
 ـتعابیر اسلامی، به ویژگـی انـدازي تفسـیرگرایانه از اسـلام اسـت.     چشـم ۀمعناي ارائ

گیـري  سـنجی میـان دیانـت و سیاسـت، شـکل     استفاده از چنین روشی براي نسـبت 
گرایانـه  تأویـل ۀ این رویکرد کـه اساسـاً  رویکرد اخیر اخوانی در مصر است. مشخص

اندازي دموکراتیک از اسلام است. از این منظـر، اسـلام   چشمۀاست، تلاش براي ارائ
ی، پارلمانتاریسم، پلورالیسم، حقوق بشر و اخوانی، بر عناصري مانند آزادي، فردگرای

کند.حاکمیت مردم که لزوماً با دموکراسی لیبرال همخوانی دارند، تأکید می
تعابیر اسـلامی از سـوي سـعید، دقیقـاً بـا دیـدگاه وي دربـاره        ةاستفاده از واژ

گرایی و بنیادگرایی منطبق است. بـه همـین دلیـل اسـت کـه      تمایزگذاري میان اسلام
گرایـی بـه سـبک اخـوانی، آنـان را در      گرایان سلفی با هرگونه تأویـل فت اسلاممخال

سـازي،  از آن، بر وضـوح، صـراحت، سـاده   برآمدهدهد که سیاست موقعیتی قرار می
مثابـه گرایـی را بـه  کند و از سوي دیگر، تأویـل گري تأکید میاقتدارگرایی و اخباري

کشد.لش میچاهاي مدرنیته بهنوا با بدعتبدعتی هم
یابد. تأکید سـعید  جا اهمیت میانداز آینده نیز در همیننوع نگاه به چشملهئمس

، اسلام سیاسی اخوانی و اسـلام سیاسـی سـلفی را    »سیاسی در اسلامةدیدن آیند«بر 
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هاي این دو رویکرد در مواجهـه بـا   سازد. این تمایز که برخاسته از تفاوتمتمایز می
 ـ       این منظر معنا مـی مدرنیته است، از  ۀیابـد کـه اسـلام اخـوانی بـا تـلاش بـراي ارائ

جویانه، آینده سیاسی مصریان را نیازمند دسـتاوردهاي تمـدنی غـرب    تفاسیري آشتی
ةالنبی و شـیو مدینهدوبارهسیاسی مصریان را در برپایی ةبیند و اسلام سلفی، آیندمی

کـه امـروزي بـودن    ب درحالیترتییناهکند. بسلف صالح در صدر اسلام جستجو می
ها معتقدند اسلام باید با مقتضیات عصـر حاضـر   ها مطرح نیست، اخوانیبراي سلفی

هماهنگ شود.
سنجی میان دین و سیاسـت اسـت. از ایـن    بنابراین، اسلام سیاسی در پی نسبت

دینـی بـا   » نصـوص «اي است کـه تفاسـیر خـود را از    ١»سازه«، اسلام سیاسی دیدگاه
دهد. از این منظـر، نـص   و درنتیجه، سیاست را به نص ارجاع میدادهسیاست پیوند

اما نیازمند سـخنگویانی اسـت تـا آن را بـه سـخن      ،سیاست داراي رأي استةدربار
دهد کـه خـود را تنهـا مفسـر     آورند. این نگاه، اسلام سیاسی را در موقعیتی قرار می

تفسیر نص است. درنتیجـه،  انگاري درمعناي چیرگی مطلقنص قلمداد کند و این به
که نشان خواهیم داد، اسـلام سیاسـی در مصـر    یابد و آنچنانبازتفسیر نیز انحصار می
گیري از سازوکارهاي قدرت و نه بازگشـت بـه متـون انجـام     این بازتفسیر را با بهره

دهد.می
حسـنی مبـارك کـه    ةژانویـه و در دور 25طورکلی، پـیش از وقـوع انقـلاب    به
گرایان در قدرت حضور نداشتند، آنان هر عمل سیاسی را با قرائتی از نصوص اسلام

و » سـازي شـرعی «یند افرشدنآن طیۀدادند که نتیجو ارجاع آن به اسلام پیوند می
 ـله بـه ئگرایان بود. این مسبراي کنش سیاسی اسلام2»سازيمشروع« خـود تـوان   ۀنوب

داد و ضـمن تقویـت   را افـزایش مـی  گرایـان  اجتماعی و ظرفیت کنش سیاسی اسلام
مــذهبی مصــر، میــزان ۀپایبنــدي آنــان بــه نــص در جامعــةنگــاهی عمــومی دربــار

کـرد. حضـور   هـاي کـنش سیاسـی را بـراي آنـان لحـاظ مـی       توجهی از امکـان قابل
کرسـی آن از  70مبارك و کسب بیش از ةالمسلمین در انتخابات پارلمانی دوراخوان

.داردله پرده برمیئاین مس

1. Construction

2. Legitimization
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خواهی و تفاسیر اخوانی از اسـلام  هاي فراوانی میان دموکراسیبنابراین نزدیکی
ها از اسلام بـا دموکراسـی   که هیچ نسبتی میان قرائت سلفیشود، درحالیمشاهده می

شود، المسلمین نمایندگی میگونه که از سوي اخوانشود. اسلام سیاسی آندیده نمی
کراتیـک از اسـلام ایجـاد کـرده اسـت و تأکیـد       هاي زیادي براي تفسـیر دمو ظرفیت

اجتمــاعی، فردگرایــی، ـیهــاي سیاســهــا بــر تأویــل نصــوص دینـی، آزادي اخـوانی 
 ـ  پارلمانتاریسم و پلورالیسم، بر توانایی اخوان اجتمـاعی  ۀالمسلمین بـراي جـذب بدن

خواه افزوده است.نیروهاي سیاسی دموکراسی
در مصرهاي سیاسی گفتمان).1(نمودار شماره 

هـا مشـترك   گرایی بـا سـلفی  لحاظ گفتمانی، صرفاً در سنیالمسلمین بهاگرچه اخوان
که اقتضـائات کسـب   هاي پس از انقلاب نشان داده است درصورتیاما ائتلاف،است

سکولاریسم

آزاديپراگماتیسم

حقوق بشر

حاکمیت مردم

ناسیونالیسم

فردگرایی

پارلمانتاریسم

عدالت اجتماعیپلورالیسم

گرایی دینیتأویل

گراییسنی

)اسلام (تفسیر سلفی

گرایینص حاکمیت االله

اقتدارگرایی

دموکراسی

(تفسیر اسلام 
المسلمین)اخوان

اسلام (تفسیر سلفی)
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راسـتاي المسلمین از همراهـی بـا ایـن جریـان در     د، اخوانکنقدرت سیاسی ایجاب 
دلیـل  هـا نیـز بـه   تثبیت قدرت سیاسی خود استفاده خواهد کرد. جالب آنکـه سـلفی  

25شـده پـس از انقـلاب    هاي انجامناتوانی در کسب آراي لازم سیاسی در انتخابات
 ـ اند. نکـات اخیـر، مـا را بـه    ین تن دادهمالمسلژانویه، به ائتلاف با اخوان ۀسـوي ارائ

سیاسی در مصر کنونی رهنمون خواهد شد.هاي موجودتحلیلی از واقعیت

اجتماعی ـهاي سیاسیگرایان و زمینهکنش سیاسی: اسلامۀمتن و زمین. 5
در مصر

هـا و  اي از تعاملاجتماعی اسلام سیاسی در مصر، حاصل مجموعهـهاي سیاسیزمینه
را بـر  ايهـاي ویـژه  اجتماعی است کـه محـدودیت  و ها میان نیروهاي سیاسیتقابل

کند. از این منظر، اسلام سیاسی خصلتی واحـد  گرایان تحمیل میکنش سیاسی اسلام
اجتمـاعی حاصـل از   ـهـاي سیاسـی  و یکپارچه ندارد، بلکه با توجـه بـه محـدودیت   

انـواع  ویژگـی اساسـی همـه   ،آفرینی در محیطی خاص، تفاوت و چنـدگونگی نقش
زآنجاکه هویـت اسـلام سیاسـی، تلفیقـی و     ا«رود. بنابراین، شمار میاسلام سیاسی به

صورتی خاص و براساس ظرف زمانی و مکـانی  متکثر است، باید هریک از آنها را به
، اسـلام سیاسـی مصـري،    دیـدگاه از ایـن  .)331: 1378(نظـري،  »دکـر آنها تشریح 

متفاوت از دیگر کشورهاي اسلامی و درنتیجه وابسـته بـه مکـان و    واي خاصگونه
زمان است.

نیز نشان داده شده است، مصر پـس از وقـوع   )2(که در نمودار شمارههمچنان
نظـر از  کنـد کـه صـرف   ژانویه، فضـاي سیاسـی جدیـدي را تجربـه مـی     25انقلاب 
مصـر  حـال بـراي آینـده   مبارك، فضـایی متفـاوت و درعـین   هایش با دورهمشابهت

ــین  ــ حســاس و تعی ــن فضــا، اســلام سیاســی را می ــده اســت. ای ضــلعی ان ســهکنن
هـاي اصـلی آن را مشـکلات سـاختاري،     لفهؤبرانگیزي محاط کرده است که مچالش

دهند.اجتماعی تشکیل میـانتظارات مردمی، و نیروهاي سیاسی
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فضاي سیاسی مصر).2(نمودار شماره

لفـه  ؤهـا، ایـن سـه م   المسـلمین در مصـر و ائـتلاف بـا سـلفی     گیري اخوانقدرتبا
گـذاري و  ینـدهاي سیاسـت  ااي گریزناپذیر، مدعیان اسلام سیاسی را که در فرگونهبه

آفرین بودند، تحت فشار قرار داد. در چنـین وضـعیتی بخشـی از    گیري نقشتصمیم
ماعی وارد کردند کـه از دسـتیابی بـه    اجتـاین فشارها را آن دسته از نیروهاي سیاسی

نظر از صدق و کذب مانده بودند. این فشارها صرفقدرت سیاسی در این کشور باز
دهنـد،  ادعاهایی که این نیروها با استفاده از آنها اسلام سیاسی را مورد حمله قرار می

ی کنـونی مصـر را نماینـدگ   هاي متفاوتی است که بخشـی از جامعـه  بر اندیشهمبتنی
سـکولار  ـخواهترین فشارها در این بخش از سوي نیروهاي دموکراسیکنند. عمدهمی

المسلمین نگاه مثبتی ندارند.هاي اخوانشود که نسبت به دیدگاهوارد می
عقایـد متفـاوت در بـین    از وجـود برخـی   ،توجه اسـت در این میان آنچه قابل

آن اسـت. بـراي مثـال،    ۀباسـابق المسلمین در مقایسه با اعضاي اعضاي جوان اخوان
هایی را براي اطمینان از سهیم شدن زنان، مسـیحیان و  پیشنهادفعالان جوان اخوانی، «

ــه داده  ــی ارائ ــراي مشــارکت سیاس ــدغیرمســلمان ب :Amar, 2011)»ان ــد (15 . هرچن
ژانویه همواره بر دموکراسـی تأکیـد کـرده    25ویژه پس از انقلاب المسلمین بهاخوان
هـایی از اسـلام   المسلمین بـر برداشـت  طبیعتاً نوع دموکراسی مدنظر اخواناما،است

شـود.  هاي دموکراتیک از نص و سنت توجیـه مـی  مبتنی است که با استفاده از تأویل
زیـرا  ،شـود خواهـان سـکولار مـی   له است که موجب نگرانی دموکراسـی ئهمین مس

نیروهاي 
انتظارات مردمیاجتماعیـسیاسی

مشکلات ساختاري

اسلام سیاسی
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یابد.ن امکان ظهور و بروز نمیهاي شناور این گفتمایکی از دالمثابهسکولاریسم به
هـاي  در مصر، محققان با استفاده از چـارچوب 2011ژانویه 25پس از انقلاب 

انـد کـه دربـاره    اند و از دلایل مهمی سخن گفتهنظري متفاوتی به بررسی آن پرداخته
اما در این راستا آنچه .)46-47: 1390چرایی وقوع این انقلاب مطرح است (نصري،

ع است، وضعیت انتظارات مردمی مصر پس از این انقلاب است. درواقع، مورد اجما
امـا کمتـر محققـی اسـت کـه دربـاره      ،انـد هرچند دلایل بروز انقلاب مورد مناقشـه 

ژانویه که در فضاي سیاسی مصر پـس  25انتظارات فزاینده مردمی حاصل از انقلاب 
دلایلـی کـه مخالفـان    زنـد، تردیـد داشـته باشـد. شـاید یکـی از      از انقلاب موج می

المسلمین در قـدرت، بـا   گرایی توانستند ظرف مدت یک سال از حضور اخواناسلام
کشـند، همـین انتظـارات    بزیر بسیج نیروهاي اجتماعی، محمد مرسی را از قدرت به

المسـلمین  اي بـراي مخالفـان اخـوان   مردمی بوده است. این انتظارات، زمینـه ةفزایند
ژانویه، نیروهـاي  25تأکید بر مطالبات مردمی ناشی از انقلاب ایجاد کرد که از طریق

عدم المسلمین را درهاي مصر بازگردانند و اخواناجتماعی هوادار خود را به خیابان
تحقق اهداف انقلاب، مقصر جلوه دهند. ایـن درحـالی بـود کـه از همـان پیـروزي       

که امکان تحقـق انتظـارات   بینی کرد شد پیشنیز می2011ژانویه در سال 25انقلاب 
مدت وجود نخواهد داشت.مردمی در کوتاه

هاي سیاسی کنونی در این کشور، مشکلات نظر از شکافاز سوي دیگر، صرف
هاي اقتصادي مصر پس از انقلاب، از نـرخ  اقتصادي نیز نیازمند توجه است. شاخص

معتبـر ایـن   درصـد، سـقوط ذخـایر ارز   2تا 1درصدي، رشد اقتصادي بین 70فقر 
گذاري خـارجی در حـد صـفر،    میلیارد دلار، سرمایه28میلیارد دلار به 36کشور از 

میلیارد پونـد مصـر، قـرض عمـومی در حـدود      1290کسري بودجه با رقمی معادل 
این کشور، کاهش منـافع گردشـگري   GDPدرصد 90یعنی ،میلیارد پوند مصر1080

میلیارد پونـد  20ردار این کشور به میزان درصد و ضرر بورس اوراق بها40به میزان 
). نگاهی به این آمارهـا کـافی اسـت    17: 1390(پیام عسگري، مصر، خبر داده است

انتظارات مردمی مشخص شود که زمینـه را  مقابلگرایان درتا حجم مشکلات اسلام
براي تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان اسلام سیاسی در قدرت فراهم ساخت.  

مردمـی کـه خواهـان تحقـق سـریع مطالبـات       ةانقلاب انتظارات فزاینـد پس از 
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امـا  ،برآورداقتصاد و سیاست سرةویژه در حوزهاي مختلفی بهمردمی بود، در زمینه
له بـود کـه   ئتحقق سریع آنها امري دور از انتظار بود و همچنان نیز هست. همین مس

ین نخستعنوان بهالمسلمینوانزیرا جماعت اخ،اسلام سیاسی را تحت فشار قرار داد
هـاي  قدرت رسید، نتوانست در برآورده ساختن خواستهگروهی که پس از انقلاب به

تنهـا بـه یـأس و ناامیـدي     له نـه ئمردمی سرعت عمل لازم را انجام دهد که ایـن مس ـ 
المسـلمین نخسـتین   بلکـه گفتمـان اخـوان   ،اجتماعی در این کشور دامن زدـسیاسی

سیاسـی مصـر   ةاش، در آینـد هاي کنش سیاسیکه تا حدودي ظرفیتگفتمانی است 
اجتمـاعی  ـله در دیالکتیک با فشارهاي نیروهاي سیاسیئکاهش یافته است و این مس

پـذیر خواهـد   رقیب اسلام سیاسی اخوانی، این گفتمان را در بازتولید گفتمانی آسیب
کرد.

عی یـا انتظـارات مردمـی    اجتماـاسلام سیاسی فقط تحت فشار نیروهاي سیاسی
المسـلمین بـراي   پس از انقلاب قرار نداشته است، بلکه یکی از موانع اصـلی اخـوان  

مناسب براي اسلام سیاسی، وجود مشـکلات سـاختاري در   ۀموفقیت در ایجاد وجه
انـد. ایـن   از انقلاب باقی مانـده پیشةسیاست، اقتصاد و اجتماع مصر بود که از دور

اي از آنهـا را در شـعارهاي   ژانویه گوشـه 25که انقلاب نانمشکلات ساختاري همچ
بازنمایی کـرد،  1)1(»ذلسنۀ30یۀکفا،فقرسنۀ30یۀکفا،یۀکل ظالم نها«مردمی نظیر 

ویـژه  هاي این مشکلات ساختاري بهگیر کند. نمونهتوانست حکومت مبارك را زمین
اند کـه در ادامـه مـورد توجـه     شکل آشکارتري نمود یافتهپس از انقلاب در مصر، به

د گرفت.نقرار خواه
در حوزه سیاسی، آنچه بیش از همه نمود یافت، کشمکش بر سر قانون اساسـی  

المسلمین در ایجاد اجماع بر سـر آن در میـان نیروهـاي    جدید مصر و ناتوانی اخوان
اي اجتماعی این کشور بود که به بحران در این کشور و تظاهرات چندهفتـه ـسیاسی

شده براي آن نیز با مشارکت مردمـی  پرسی انجاممخالفان آن انجامید و درنهایت همه
دلیل عدم اجمـاع عمـومی بـر    بنابراین به؛درصد) همراه بود40پایین (کمی بیش از 

رود، در ساختار سیاسی جدیـد  شمار میسر قانون اساسی جدید که میثاق عمومی به

.سی سال ذلت کافی است، فقر کافی استسی سال، هر ستمگري را سرانجامی استترجمه: .1
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هـاي  هاي اندکی را براي اسـتفاده از ظرفیـت  همصر خلأیی ایجاد شده است که گزین
,Ottaway)دهدسیاسی این کشور، پیش روي اسلام سیاسی قرار می 2012).

دار مشـکلات متعـددي   مصـر میـراث  نیز اقتصادي این درحالی است که حوزه
اندیشید که البته با سقوط مرسـی  اي میالمسلمین باید براي آنها چارهاست که اخوان

المللــی، تعــدادي از بــا توجــه بــه الزامــات بــین1980دهــه ازرا نیافــت. مجــال آن 
هـا  اجتماعی شدند و برنامهکشورهاي عربی مجبور به اتخاذ تدابیر جدید اقتصادي و

و آزادسـازي اقتصـادي   » گشایش«یا » انفتاح«عنوان بههایی را پیاده کردند کهو طرح
هاي داخلـی، تنظـیم دوبـاره نـرخ     قیمتزدایی ها شامل کنترلمشهور شد. این برنامه

سـازي و گشـودن درهـاي    هاي جدید پولی، خصوصیمبادلات ارزي، اتخاذ سیاست
» انفتـاح «هـاي البتـه سیاسـت  . داران خـارجی بـود  روي سـرمایه اقتصادي کشـور بـه  

بـراي  (آزادسازي اقتصادي)، در کشورهاي مختلف با آهنگ یکسـانی پـیش نرفـت.   
که روند الجزایر و مصرمثل در کشورهایی وت بسیار کم بوددر سوریه تغییرامثال، 

تـر انجـام گرفـت، پیامـدهاي اجتمـاعی و      تر و عمیقاصلاحات نسبت به بقیه سریع
هـاي تعـدیل، باعـث تغییراتـی در وضـع      سیاسی نیز زودتر آشکار شد. اجراي برنامه

هـاي ینـه زمهـاي انقباضـی و حـذف یارانـه     پیگیري سیاسـت ، امامعیشتی مردم شد
هـاي  درآمد جامعه را فراهم آورد. از سـویی اجـراي سیاسـت   نارضایتی قشرهاي کم

اي و مخالف، امکـان ابـراز وجـود و    هاي حاشیهآزادسازي اقتصادي باعث شد گروه
برگـزار  الجزایر و مصرهاي خود را بیابند. نتایج انتخاباتی که در کشورهابیان دیدگاه

رو، دولتمـردان و حکـام   ازاین؛هاي تعدیل تمام شدرنامهضرر طراحان بکاملاً به،شد
هـاي رقیـب را سـرکوب    سیاسی بار دیگر به نیروهاي نظامی متوسل شدند و گـروه 

هاي توسعه ملـی در  برخی از پژوهشگران شکست استراتژيدر همین راستا،.کردند
در اسـلامی بیداريشدن را عامل اصلی زمانی آن با جهانیدوران پسااستعماري و هم

.)132-133: 1380(درستی، آورندشمار میکشورهاي منطقه به
هــاي سیاســتنظیــر مصــر کشــورهاي عربــی ،در عرصــه اقتصــاديبنــابراین، 

المللی پول و بانک جهانی را مبناي اصلاح ساختار اقتصـادي  شده صندوق بیندیکته
تیـک دموکرارونـدهاي  ها راین اقدام درحالی است که در این کشـو ند.خود قرار داد

و هـا  و سـازمان شـت وجـود ندا ،ت بدهـد رهـاي مردمـی حـق  نظـا    که به سـازمان 
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ه اموال عمـومی  رو سوءمدیریت در ادافسادعلت عواملی چون بهزیاديهاي شرکت
این کشورها در چنگ مافیاي مالی یبخش خصوصهنوزوندشکستگی شدردچار و

هـاي فنـی   در زمینهمصر دي مدیریت کشورحاکی از ناکارآمها این؛و سوداگران است
الملـل جدیـد اسـت    هاي مهم تعامـل اعـراب بـا نظـام بـین     پایهعنوان بهو اقتصادي

.)206: 1379،مهیوب غالب(
با همکاري مجمـع  (OECD)در گزارشی که سازمان همکاري اقتصادي و توسعه 

در سـال  پـذیري کشـورهاي عربـی   گـزارش رقابـت  «عنوان با(WEF)جهانی اقتصاد 
پذیري بازارهاي منطقه مـورد ارزیـابی قـرار    تهیه کرده است، رقابت»2012تا 2011

روي کشورهاي منطقه پرداخته شـده اسـت.   هاي پیشها و فرصتگرفته و به چالش
در این گزارش، کاهش نرخ بـالاي بیکـاري، تقویـت و توسـعه بخـش خصوصـی،       

دي و مقابله با فساد گسـترده، از  چرخه اقتصاکاهش سنگینی فزاینده بخش دولتی بر
.و سیاسی کشورهاي منطقه ذکر شده استيهاي اصلاح ساختار اقتصاداولویت

هاي اقتصـادي ایـالات   هاي بانک جهانی و کمکنیاز کنونی اقتصاد مصر به وام
آمریکا و حتی کشورهایی مانند قطر، از وضعیت نامناسب اقتصادي مصر پس متحده

هـاي  مصـر فقـط بـه نیـاز بـه کمـک      يکند. مشکلات اقتصادیاز انقلاب حکایت م
اي که پس از انقلاب نیـز تشـدید شـده    بلکه بیکاري فزاینده،خارجی محدود نیست

روند که دولـت بـا   شمار میهمراه تورم و رشد پایین اقتصادي از عواملی بهاست، به
اقتصـادي عملکـرد   المسـلمین نتوانسـت در حـوزه   آنها مواجه است. اگرچه اخـوان 

تـوان از مـردم مصـر انتظـار داشـت کـه در       نمایش بگذارد و نمـی مناسبی از خود به
ة تنیـد درهـم امـا ریشـه  ،اسلام سیاسی را مورد توجه قرار دهند،هاي آیندهانتخابات

هایی را براي اسلام سیاسی فـراهم خواهـد کـرد.    موقعیتاسلام با سیاست در مصر،
هـاي  دلیـل همکـاري  المسـلمین بـه  ظران معتقد بودنـد اخـوان  نصاحباز البته برخی 

نزدیکی که با ارتش مصر دارد، از توانایی سرکوب هر نوع ناآرامی برخـوردار اسـت  
(Hammam & others, 2012: 43- اما تحولات سیاسی پس از انقـلاب نشـان داد کـه    (54

مکـاري بـا   المسـلمین همکـاري کنـد، بـه ه    ارتش بیش از آنکه بخواهـد بـا اخـوان   
دهد.آمریکا علاقه نشان میگرایان، سکولارها و ایالات متحدهملی

هـایی کـه   مشکلات ساختاري در مصر فراتر از سیاست و اقتصاد است. ناآرامی
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فوتبـال آغـاز شـد، نیازمنـد     هاي ناشی از یـک مسـابقه  در این کشور بر اثر درگیري
فارغ از سیاست و اقتصاد توجه داشـته باشـد.   ،مصرهایی است که به جامعهارزیابی

هـا نفـر   شته شدن دهکفوتبال در مصر منجر به درگیري و درنهایت اینکه یک مسابقه
امـا  ؛شود، بیش از آنکه سیاسی باشد، اجتمـاعی اسـت  و زخمی شدن صدها نفر می

اه اعـلام نظـر دادگ ـ  پـس از له نتایج سیاسی نیز در پی داشت. اعتراضاتی که ئاین مس
لئسـا روي داد، نشانگر واکنشی سیاسی به م» پورت سعید«حوادث ورزشگاه درباره

قضایی است که با اعتراضات سیاسی درآمیخت و تأثیراتش را بر شـعارهاي مردمـی  
دهد کـه  اخیر نشان میالمسلمین انجامید. نمونهگذاشت و به انتقاد از عملکرد اخوان
پیش مانده از دورهلات ساختاري اجتماعی باقیاسلام سیاسی نتوانست فارغ از مشک
جا است که فشارهاي اجتماعی نیـز کـار را بـراي    از انقلاب حکومت کند و از همین

کند.تر میها سختاخوانی

گرایان در مصر پس از انقلاباسلامکردعمل. 6
تعامل اسلام سیاسی با متن و زمینه، این پرسش اساسی را پـیش روي ةتوجه به نحو

یند یا پاسخ اسلام سیاسـی بـه مسـائل    ادهد که استراتژي حاصل از این فرما قرار می
توان انتظـار داشـت کـه اسـلام     یند چه بوده و خواهد بود؟ آیا میاموجود در این فر

سیاسی بتواند تفسیرهاي جدیدي از متون دینی ارائه دهد کـه آزادي عمـل بیشـتري    
طریـق آن بتوانـد بـیش از پـیش بـر مـدار       براي کنش سیاسی آن فراهم سـازد تـا از   

دلیـل نـاتوانی در ارائـه   سیاسی تأکید کنـد یـا اسـلام سیاسـی بـه     مقاومت در عرصه
هاي درخور توجه، در پی سیاست مـدارا و تسـاهل در قبـال مسـائل ناشـی از      پاسخ

عبارت بهتر، اسلام سیاسی با مخالفان خود کـه  فضاي سیاسی موجود خواهد بود؟ به
هاي ناشی از نخستین انتخابات پس از انقلاب ژانویه کم هم نیسـتند،  به دادهبا توجه

انـدازهاي  هـا و چشـم  سیاست مدارا را پیش خواهد گرفت یا ضمن تأکید بر دیدگاه
شـان  اجتمـاعی فکري خود، بر سیاست مقاومت در مقابل مخالفـان سیاسـی و بدنـه   

تأکید خواهد کرد؟
اجتمـاعی  له صـرفاً بـه فشـارهاي بدنـه    ئمسطبیعی است که در چنین شرایطی 

اجتمـاعی رقیـب   ـهاي ناشی از وزن اجتماعی نیروهـاي سیاسـی  رقیب یا درخواست
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محدود نخواهد ماند، بلکه آن دسته از نیروهاي اجتماعی نیـز کـه اسـلام سیاسـی را     
بـر  ١»شـده قطبـی «ینـدي  اانـد، در فر محمل مناسبی براي اجراي باورهاي خود یافتـه 

اي هاي خود پافشاري خواهند کرد. در اینجا بـا اسـتفاده از دو نمونـه   خواستهاجراي
آنهـا مجبـور بـه کـنش سیاسـی بـوده       ژانویه در 25که اسلام سیاسی پس از انقلاب 

است، استدلال خواهیم کرد که اسلام سیاسی تلاش کرده است با حرکتی سینوسـی،  
بلکـه  ،یاسی خود را حفـظ کنـد  تنها قدرت سو پاسخی آري و نه به پرسش فوق، نه

با رویکردي پراگماتیستی زمینه را براي تداوم قدرت خود فراهم کند.
ریچـارد  ویـژه  و بـه جان دیویی، ویلیام جیمزاگرچه اندیشمندان مختلفی مانند 

،وصل آنها به یکدیگر اسـت اما آنچه نقطه،اندپراگماتیسم سخن گفتهرهدربارورتی
رو، این اعتقـاد  ازاین؛ها و افکار استاعتقاد به اصل سودمندي، فواید و نتایج اندیشه

اسـت کـه   ایـن اصل اساسی پراگماتیسـم  «شود. با تأکید بر زندگی عملی تحکیم می
زنـدگی و  ةها باید خود را در معرض تجدیدنظرها و تغییـرات آینـده در شـیو   انسان

تجربـه و آزمـون،   ۀبه این معنا پراگماتیسم فلسفتفکر و اخلاقیات خود قرار دهند...
: 1384(بشـیریه،  »وپاگیر استهاي دستها و سنتبازسازي مکرر، رهایی از گذشته

پراگماتیسم با بازگشت به امور عملـی در سیاسـت   «رو است که ). دقیقاً ازهمین251
 ـکند و بهتر میپردازي را سبکنظریهۀوزن هـاي بشـري   تجربـه رجاي قوانین علمی ب

.)215: 1391(معینی، »دکنتأکید می
سـمت  رو کـه بیشـتر بـه   گرایـان میانـه  اسـلام ،نویسـد مـی بسام طیبـی که چنان

نگرنـد کـه   مـی » نظام فرهنگی«یک عنوان بهگرایی تمایل دارند، بیشتر به اسلامعمل
تولیدکننده معنا و نمادهاي فرهنگی است کـه بـا طـرح امکـان همسـویی عقلانیـت       

انتقـاد از  )گیرنـد: الـف  اسلامی و عقلانیت مدرن، کـار خـود را از دو سـو پـی مـی     
تأکید بر تحول و انطبـاق فرهنگـی بـا مدرنیتـه    )هژمونی غرب، نه نفی کامل آن؛ ب

)Tibi, 2003: Px-xiکه طیف رادیکـال اسـلام سیاسـی بـا فروغلتیـدن در دام      ). درحالی
گیري از مفاهیمی نظیر جاهلیت، تکفیر و ، بهرهبنیادگرایی با تأکید بر قاطعیت انقلابی

بـرداري  کنـد. آنهـا بـا بهـره    هاي موجود در جامعه مصـر را تشـدید مـی   جهاد، تضاد

1. Polarized
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هـاي  بخشی به قدرت، در سیاستمشروعیتبرايهاي اسلامی ایدئولوژیک از ارزش
کننـد و درصـدد  جویانه و رادیکـال عمـل مـی   المللی معارضهاي و بینمحلی، منطقه

حاشـیه  ریختن نظم ناعادلانه و استثماري حاکم بر نظام جهان و طغیانی علیه بـه همبه
رانده شدن اسلام هستند.

هـایی از رویکردهـاي اسـلام    با تکیه بر نمونهاست حاضر تلاش شده در مقاله
ژانویه، این استدلال را تقویت کنیم که اسـلام سیاسـی در   25سیاسی پس از انقلاب 

ــه کــرمصــر تــلاش  ــه امــور عملــی در سیاســت، ب ــا بازگشــت ب دور از ده اســت ب
هویت گفتمانی خود، بر فواید عملی و منـافع عینـی   ةهاي پیشین دربارپردازينظریه

هایی کـه سـعی   سیاسی مصر و روابط خارجی این کشور تأکید کند. نمونهۀدر عرص
لی و سیاست سیاست داخةحاضر بر آنها تأکید شود، از دو حوزۀشده است در مقال

نظـر  . بـه انـد جمهوري مرسی انتخاب شـده المسلمین در زمان ریاستخارجی اخوان
پراگماتیسـم اسـلامی و حرکـت    ۀها بتوانند استدلال ما را در زمینرسد این نمونهمی

سینوسی اسلام سیاسی در مصر روشن سازند.
مصر با قدرت رسیدن در بهاز المسلمین پس اي که اخواننخستین چالش عمده
،تجربگـی محمـد مرسـی   بـی ةاظهارنظرهـایی را دربـار  ۀآن مواجه شد و حتی زمین ـ

قـانون اساسـی از سـوي    ۀصدور بیانیلهئجمهور این کشور فراهم ساخت، مسرئیس
آن در پـی اجتماعی با آن بود. این بیانیه و ـمرسی و امواج مخالفت نیروهاي سیاسی

پایتخت این کشور گرفتـه  ،مصر، از قاهرههاي خیابانی در شهرهاي مختلفدرگیري
بسـت سیاسـی   و بـن دوبـاره ساز خشـونت  زمینه،نظیر اسکندریهیتا شهرهاي بزرگ

شـدند و  گرایان مـی ها و ملیسو، سکولارها که شامل لیبرالاي شد که ازیکچندهفته
منازعـات  هـا بـه عرصـه   هـا و سـلفی  گرایان را اعم از اخـوانی از سوي دیگر، اسلام
ها کشته و زخمی برجاي گذاشت. اما جدا از انتقـادات وارد بـر   خیابانی کشاند و ده

قـانون اساسـی از سـوي مرسـی و ایـراد اتهـام بـه وي از سـوي         ۀصدور بیانیهنحو
هایی تحلیلرغمبهبر بازگرداندن دیکتاتوري به مصر، آنچه مشهود بود، مخالفان مبنی

تجربگـی و نـاپختگی وي تلقـی    کنونی ناشی از بیکه صدور این بیانیه را در شرایط 
بایـد  ایـن نظـر  نگري مرسی بود. اقدام مرسی را از کردند، هوشمندي و مصلحتمی

تحمـل  ۀوي ابتـدا بـا صـدور بیانیـه قـانون اساسـی آسـتان       کههوشمندانه تلقی کرد 
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مدت دو هفته با مقاومت بر سر مواضع خود و استفادهمخالفان را سنجید و سپس به
ها و درنهایت اسـتفاده از ارتـش در   المسلمین، تحریک سلفیاجتماعی اخوانۀاز بدن

اصلی اینجـا اسـت   ۀهمین راستا، زمینه را براي برگزاري انتخابات آماده کرد. اما نکت
که توانست با استفاده از اختیارات حاصل از بیانیـه صادرشـده،   که مرسی دقیقاً زمانی

سسـان قـانون   ؤمجلـس م دوبـاره اساسـی را در انحـلال   امکان دخالت دادگاه قانون
قانون اساسی، هدف اصلی خود را کـه  نشینی از بیانیهاساسی از میان بردارد، با عقب

پرسی قانون اساسی بود، تحقق بخشـید. آنچـه در ایـن رویکـرد     همان برگزاري همه
رقیـب  اجتمـاعی ـمرسی مشخص بود، تأکید بر مقاومت در برابـر نیروهـاي سیاسـی   

هـاي آنـان   خواستاز ژانویه و سپس مدارا با آنان و پذیرش برخی 25نام انقلاب به
گرایـان  اسـلام پرسی نیز مورد علاقـه همهۀقانون اساسی بود. نتیجازجمله لغو بیانیه

دنبـال آن  سسـان بـه  ؤزیرا آنان همان قانونی را تصویب کردند کـه در مجلـس م  ،بود
سسان، امکـان  ؤگرا از مجلس مهاي سیاسی لیبرال و ملیوهدلیل خروج گربودند و به

نویس قانون اساسی وجود نداشت. آیا چنین رویکردي نامی تأثیرگذاري آنان بر پیش
کند اسلام سیاسی را حتی به قیمت غیر از پراگماتیسم دارد؟ رویکردي که تلاش می

هـاي اجتمـاعی را   شـکاف ۀهاي جامع کـه بتوانـد هم ـ  لفهؤیک قانون اساسی فاقد م
نمایندگی کند، بر صدر سیاست و حکومت مصر بنشـاند. البتـه پراگماتیسـم اسـلام     
سیاسی در مصر، پراگماتیسمی است که وجه بارز آن را تلاش براي تفسیر مذهبی از 

دهد و در کنار آن گوشه چشمی نیز به وجوه دموکراتیک هاي سیاسی شکل میکنش
سیاست دارد.

هـاي  المسلمین در مصر به قـدرت رسـید، یکـی از خواسـته    پس از آنکه اخوان
مردمی که در شعارهاي انقلابیون نیز نمود یافته بود، قطع روابط با رژیم صهیونیستی 

سیاست خارجی خود از وجه بارز همکاري بـا ایـالات   ةد. حسنی مبارك در حوزبو
خـود بـر مصـر،    آمریکا و اسرائیل برخوردار بود. مبارك در طـول زمامـداري   متحده
هاي همسویی را با آمریکا داشت و از سوي دیگر با اسـرائیل نیـز   سو، سیاستازیک

که حتی تاکنون نیز مصر همـواره یـک پـاي    نحويبه؛روابط مناسبی برقرار کرده بود
المسلمین پس از دستیابی بـه  مذاکرات صلح در خاورمیانه بوده است. بنابراین اخوان

هتنظیم روابـط بـا ایـالات متحـد    ةله فلسطین و نحوئبا مسیرویاروینیازمند ،قدرت



لام
اس

بی
قلا

ساان
ر پ

مص
در 

ی 
اس

سی
ش 

 کن
م و

یس
مات

راگ
ی، پ

رای
گ

ال
س

ي 
ها

20
14

-
20

11

229

هاي این کشور از حکومـت مبـارك بـود. امـا مرسـی پـس از       دلیل حمایتآمریکا به
چگونه عمل کـرد؟ آنچـه از   موردجمهور مصر، در این رئیسعنوان بهشدنانتخاب 

ت: عمـده اسـتوار اس ـ  ۀبر دو نکت ـ،فضاي سیاست خارجی مصر قابل مشاهده است
نخست اینکه مرسی سعی کرد روابط پیشین مصر را با آمریکا حفظ کند و دوم اینکه 

حفـظ نمـود و حتـی    را اي ضداسرائیلی، روابـط بـا اسـرائیل    با وجود مواضع رسانه
بسیار مهـم موجـود در   میان نیاورد. نکتهدیوید بهسخنی از احتمال لغو قرارداد کمپ
. آنچـه از رویکـرد   (Scarborough, 2012)یکا اسـت این زمینه روابط نظامی مصر با آمر

المسلمین در این زمینه آشکار بود، تلاش براي ایجـاد موازنـه در روابـط ایـن     اخوان
اي خود و حتـی  ها در مواضع رسانهسو، اخوانیکشور با آمریکا و اسرائیل بود. ازیک

با اسـرائیل تأکیـد   اند، بر مبارزهبنیادهاي تئوریکی که این جماعت بر آن شکل گرفته
کردند و از سوي دیگر، در تناقضی آشکار به تحکـیم روابـط بـا آمریکـا و اسـرائیل      
پرداختند. مرسی با این رویکرد تلاش کرد تمـام توانـایی خـود را بـراي اسـتفاده از      

کـار گیـرد و   آمریکـا بـه  هاي ایـالات متحـده  منابع اقتصادي و نظامی ناشی از کمک
له فلسطین از خود نرمش نشـان دهـد.   ئمسةها دربارن حمایتزمان براي حفظ ایهم

اي و حمایت چنین رویکردي با تأکید بر مقاومت در مقابل اسرائیل در مواضع رسانه
هـاي اسـرائیل در   از حماس تکمیل شد و در سوي دیگر با مدارا در مقابـل سیاسـت  

وضوح نشان داد.پراگماتیستی خود را بهۀقبال غزه جنب
هایی از این دست فراوان است کـه  سیاست خارجی مصر، نمونهةدر حوزاتفاقاً

تقویـت روابـط   آمیز مرسی دربارهبرخورد احتیاطةتوان با رجوع به نحوراحتی میبه
المسـلمین  مسائل سـوریه، حمایـت از اخـوان   هاي متناقض دربارهبا ایران و سیاست

اعتراضات مدنی بحرین، ةربارسوریه در مقابل دولت بشار اسد و همچنین سکوت د
جمهـور مصـر برگزیـده    رئیسعنوان بهآنها را مشاهده کرد. مرسی در طول مدتی که

تنها بااحتیاط عمل کـرد،  افزایش روابط با جمهوري اسلامی ایران نهدرباره،شده بود
نجاکـه مرسـی در   آله مورد توجه بـود. از ئهاي پراگماتیستی نیز در این مسبلکه جنبه

ها قرار داشت، تلاش کـرد ضـمن   رابطه با ایران تحت فشار سلفیةداخل مصر دربار
ایـران فاصـله بگیـرد.    ازتأمین حداکثر منافع ملی خود، از نظـر منـافع ایـدئولوژیک    

ةرو است که مرسی سعی کرد توازنی را میان تلقی مشترك خود با ایران دربـار ازاین
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در سوریه ایجاد کنـد و بـا اتخـاذ مواضـع     المسلمینفلسطین و منافع گروهی اخوان
هاي داخل مصر رهایی یابد. دوگانه از فشار سلفی

ها، تقویت این استدلال است کـه اسـلام سیاسـی در مصـر،     هدف از بیان این نمونه
ارجاع گفتمان خـود بـه اسـلام و تـلاش بـراي      باوجود، 2011ژانویه 25پس از انقلاب 

ده است. رویکرد اسـلام  کرسوي پراگماتیسم حرکت بهسازواري آن با منطق دموکراسی،
تعبیـر  »پراگماتیسـم اسـلامی  «کـه از آن بـه   سیاست و حکومت مصر،سیاسی در عرصه

عمـل سیاسـی   ۀخـود در عرص ـ هايلدلیل استفاده از اسلام در تقویت استدلاشود، بهمی
امل اسلام سیاسـی  است. اما توجه به این نکته ضروري است که این رویکرد از خلال تع

با متن و زمینه ایجاد شده است. در این تعامل، اسلام سیاسی نـاگزیر اسـت بـراي حفـظ     
کنـد و  » توجیـه «اجتماعی خود با تفسیر نص و ارجاع به آن، کنش سیاسی خـود را  ۀبدن
اجتمـاعی،  ـنیروهاي سیاسیـاجتماعی مصر که از سه جهت ۀدلیل قرار گرفتن در زمینبه

دهـد، بـا حرکتـی    آن را تحـت فشـار قـرار مـی    ـمردمی و مشکلات ساختاريانتظارات
سینوسی سیاستی را اتخاذ کند که یک سر آن مدارا و سر دیگر آن مقاومـت اسـت. البتـه    

ازپـیش مشـخص   هاي دموکراسـی بـیش  له را از رهگذر توجه به بنیادئشاید بتوان این مس
پراگماتیسـم اسـت و مبنـاي فلسـفی آن     ،زیرا یکی از بنیادهاي اساسی دموکراسـی ،دکر
) و طبیعی است که ترکیب دموکراسی و اسـلام، کـه   250: 1384(بشیریه، آید شمار میبه

تواند به پراگماتیسم اسلامی ختم شود.المسلمین نیز مدعی آن است، میاخوان

گیرينتیجه
توصـیفی متفـاوت از اسـلام سیاسـی در مصـر،      حاضر تلاش شد بـا ارائـه  در مقاله

پـس از انقـلاب   این کشورچارچوبی جدید براي بررسی وضعیت اسلام سیاسی در 
ین منظور با نشان دادن نسبت اسلام سیاسی در مصر ه اارائه شود. ب2011ژانویه 25

المسلمین پـس از هاي اخوانگیريکند، از جهتاي که در آن عمل میبا متن و زمینه
بررسـی  ۀهـایی اشـاره کـردیم. نتیج ـ   ژانویه و تصاحب قدرت، به نمونـه 25انقلاب 

خـودي  پژوهش حاضر این بوده است که براي اسلام سیاسی، مدارا یـا مقاومـت بـه   
نظـر از  اقتصـادي صـرف  ـخود از اهمیت خاصی برخودار نیستند و این منافع سیاسی

، مقاومت یا وضعیتی بینـابین، منجـر   اعتقادات ایدئولوژیک است که به تأکید بر مدارا
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شود. بنابراین آنچه از رویکردهاي اسلام سیاسی در رونـد سیاسـی کنـونی مصـر     می
سوي نوعی پراگماتیسم است که وجه بـارز آن امتـزاج بـا    مشخص است، حرکت به

تعبیر شد.  » پراگماتیسم اسلامی«تفاسیر دموکراتیک از اسلام است که از آن به 
ردیسی گفتمان اسـلام سیاسـی از مرحلـه نظـر تـا مرحلـۀ عمـل،        در فرایند دگ

هـاي تئوریـک   هایی نظیر بحـران متـون (نـاتوانی در ارائـه بنیـان     ها و چالشبستبن
هویتی)، بحران مفاهیم (ناتوانی در تبیین و تدقیق مفهومی)، بحران عمل (نـاتوانی در  

سـیم نـوعی وحـدت    هاي منطبق با اهداف خـویش) و نـاتوانی در تر  ترسیم سازمان
روي خود دارند. آنان اغلب هنگام دسـتیابی بـه   هویتی عام در بین مسلمانان را پیش

قدرت، ازآنجاکه فاقد یک برنامه سیاسی منسجم براي کنش سیاسی هسـتند، نـاگزیر   
چینی کنند و نتوانند الگـویی منسـجم و   هاي سیاسی موجود خوشهشوند از سنتمی

هـاي اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی ایجـاد نماینـد. بـا        عاري از تناقص را در حوزه
شـناختی یکپارچـه، احتمـالاً    نداشتن یک برنامه سیاسی سازنده یا یک فلسفه هسـتی 

انتقـادي و فقـط در هیـأتی    ـیک ایـدئولوژي اعتراضـی  عنوان بهگرایی در مصراسلام
باقی خواهد ماند.» اسطوره سیاسی«پردازانه و در قالب یک لفظ

هـاي پـژوهش حاضـر    انداز احتمالی که با توجـه بـه یافتـه   رسد در چشممینظر به
گرایـی و نیروهـاي سـکولار در جامعـه    شود، تقابل بیش از پیش میان اسـلام مشاهده می

مصر تقویـت خواهـد شـد. از ایـن دیـدگاه، مشـکلات ناشـی از سـاختارهاي سیاسـی،          
سیاسـی موجـود در   ـفکـري هـاي  مانده از گذشته و شـکاف اجتماعی و اقتصادي برجاي

ــ ــرۀجامع ــه،مص ــاي     عرص ــان نیروه ــه می ــدان منازع ــه می ــور را ب ــن کش ــی ای سیاس
اجتماعی تبدیل خواهد کرد که فقدان اجماع حـداکثري بـر سـر میثـاق عمـومی      ـسیاسی

تبـا کند. نتایج انتخاانداز احتمالی را تقویت میجدید مصر (قانون اساسی) نیز این چشم
اسـت کـه او را   السیسـی دهندة یک پیروزي شکننده براي ژنـرال  نشاندر مصر 2014ه م

گـرا و منـابع   المسـلمین، از دیگـر نیروهـاي اسـلام    رغم سرکوب اخوانکند بهمجبور می
حال، توجه به این نکته ضروري اسـت کـه عرصـه   بخش آنها بهره گیرد. بااینمشروعیت

اع احتمالی نخبگـان مصـر بتوانـد بـا     بسا اجمپایان نیست و چهانسداد بیۀسیاست، عرص
حـل بـراي مشـکلات سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي را       یافتن راهۀها، زمینکاهش تنش
*فراهم کند.
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